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 متن روضه
 برای اجرای مداحان اهلبیت علیهم السلام

 دهه اول ماه محرمدر 
 اجرا شده توسط

 هجري شمسي0412سالدر ماه محرم  سيدمهدي ميرداماد

 

صددددد  مان ر ددددد رااح ددددد احاناحن ا تقددددده ساحدددددساحددددد   ا قددددده ا  ددددد  
حااناحن انهلب ددددد ا لددددد پسان رددددد   ا  ددددد  ب نر اان عددددد  ه اا دددددسان  دددددهن 

شدددددپهن ان   ددددد عان پددددد  اشددددد ع  راحا هبددددد اان   ن هددددد    ااحاهه  ددددد اا را
كرددد ك اكدددساحدددهاحناراحاحددد احنا  دددهاحاكرددد ااناكهناكدددهاتددد ا   شددد راح شدددهاحا

ناكددددهدددد ااتهدددد   ا ذنكدددد نراحا دددد      اكددددساحدددد احددددساحدددد  ساتدددد ن اكپدددد   
  ون س

 

 (6گودال سرخ )
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 حضرت مسلم عليه السلام شب اول محرم

 

هِِ بِسْمِِ حْمٰنِِِٱلل َّٰ حِيمِٱلر َّ ِٱلر َّ
ا ا "ي  ه  ي َّ
 
يزِ ِأ زِ اِالْع  ن  س َّ اِم  ن  هْل 

 
أ ر َِّ و  اِالض َّ جِئْن  ةِ ِو  اع 

اةِ ِبِبِض  زْج  وْفِِِم 
 
أ اِف  ن  ِل 

ِ يْل  قِِْالْك  د َّ ت ص  اِو  يْن  ل  هِ ِإِن َِِّع  جْزِيِالل َّ قِينِي  دَِّ ص  ت  ِ"الْم 
 

 محتشم بخوان روضه، اول محرم شد

 نوحه سر بده مقبل، وقت نوحه و دم شد

 

 پيراهنِ كهنه بر بام عرش پرچم شد

 پيش ديده ي زهرا قتلگاه مجسم شد

 

 صد شكر كه با زهرا همه ناله و همراهيم

 ما اذن عزاداري از فاطمه مي خواهيم

 

 گوشه گوشه ي عالم خيمه ي عزا برپاست

 بهترين عمل گريه بر غريبِ عاشوراست
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 آقايي عالم در نوكريِ اين آقاست

 رزق نوكريِ ما دستِ حضرتِ زهراست

 

 ما حلقه گوشانِ اين خيمه و خرگاهيم

 ما اذن عزاداري از فاطمه مي خواهيم

 

 انبيا همه با هممجلس عزا دارند 

 موسي شده دربان و خضر ميزند پرچم

 

 نوح نوحه ميخواهد، گريه ميكند آدم

 ميزند به سر يحيي، ميزند مسيحا دَم

 

 آماده ي قرباني شد ذبيحِ ابراهيم

 ما اذن عزاداري از فاطمه مي خواهيم
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*صاحب عزاي اين مجالس مادرِ، اذن اشك و ناله رو از بي بي بخواهيم، 

به عاشورا برسيم، ان شالله به اربعين برسيم، همه ي ما نگرانيم، هر  ان شالله

كسي يه جوري نگرانِ حسينِ، جنس اين نگراني برا هر كسي فرق ميكنه، 

پيغمبر دَمِ جون دادن ديد حسين اومده بغلش، خودش رو انداخت ابي 

عبدالله تو آغوش پيغمبر، تا اميرالمؤمنين اومد حسين رو برداره پيغمبر 

پيغمبر نگرانِ   گفت: نه علي جان! بذار باشه تو بغلم، من با حسين راحتم،

مالي و ليزيد؟ لا بارك الله فيه، " حسينش بود، هي با خودش ميگفت:

لعنت كرد پيغمبر قاتلين ابي  ؟ما رو به يزيد چه كار "اللهم العن يزيد

نبود ، اميرالمؤمنين شب آخري نگران حسين بود، اگه نگران عبدالله رو

عباسش رو صدا نمي كرد، نمي گفت: عباس! بيا دست حسين رو توي 

دستت بذارم، يادت باشه من نيستم حسين تنها نمونه، داداش حسنش 

نگرانش بود، اون لحظه هاي آخري هي چشماش رو نيمه باز مي كرد، 

طرف، اما همه نگراني ها يه  "عَبْدِالله ابَا يَا كَيَوْمِكَ يَوْمَ لاَ "هي ميگفت:

نگرانيِ مادرش زهرا يه طرف، اون شب آخري كفن هارو داد دستِ 

زينب، هر كدوم از بچه هاش رو يه جور سفارش كرد، اما تا به حسين 

 بطف العدى قتيل تنس لا و لليتامى، وابك أبكنى "رسيد، گفت: علي!

 ..."العراق

 

 اي تشنه لب حسين! عشق زينب حسين!
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 حسين!اي بي كفن حسين! عريان بدن 

 

*امشب شب مسلمِ، شب اون آقايي كه اون هم نگرانِ حسين بود، اصلاً 

نگران جون داد، از پله هاي درالاماره كه بالا مي رفت، نگران بود، هي 

بهش ميگفتن: ترسيدي؟ تو كه تويِ كوچه هاي كوفه رجز ميخوندي، 

اَبكي عَلَي  "چي شد؟ فهميدي ميخوان بكُشنت جا زدي؟ گفت: نه!

گريه ام برا آقام حسينِ، آخه دست زن و بچه اش  "ين و آلِ الحسينالحُس

 رو گرفته داره مياد...

چند تا شباهت بين مسلم و سيدالشهدا بود، از نگرانيش گفتم، لحظه ي 

آخر ابي عبدالله هم نگران بود، هر دو غريب بودن، هر دو تنها شدن، هر 

ان شدن، هر دو مورد دو سنگ خوردن، هر دو نيزه خوردن، هر دو تيربار

هجومِ سراسري قرار گرفتن، يعني چند نفر به يه نفر، هر دو تشنه بودن، 

آب نخوردن، هر دو برهنه و عريان شدن، اما يه فرق با هم دارن، يه 

تفاوت رو بگم، بدن مسلم رو از بالاي دارالاماره پرت كردن پايين، به 

اما كربلا ده نفر سوارِ  بدن جسارت كرد، به اسب بستن، اما همين و تمام،

روي بدن ابي عبدالله تاختن، بدن  "نحَنُ رَضَضنَا الصََّدرَ "اسب شدن

جوري شده بود كه خواهرش نمي شناخت برادر رو، هي ميگفت: آيا 
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تويي برادر من؟ آيا تو حسينِ مني؟... بيار دستت رو بالا، بالحسينِ الهي 

 العفو....*
 

 

 شب دوم محرم ورود به كربلا
 

 

لىِٰ ِع  ه  ِل  ِتٰابِع 
آخِر  ،ِو  د  مَّ ح  آلِِم  ِو  د  مَّ ح  ِم  قَّ ِح  م  ل  ِظ  ِظٰالِم 

ل  وَّ نِْا  ِالْع  مَّ ـٰه  للَّ "ا 
لىِٰ تِْع  ع  تٰاب  تِْو  ع  بٰاي  تِْو  ع  شٰاي  ،ِو  يْن  س  تِِالْح  د  تىِجٰاه  ِالَّ ة  نِِالْعِصٰاب  ِالْع  مَّ ـهٰ  للَّ ،ا  ذٰلِک 

م مِْج  نْه  ِالْع  مَّ ـهٰ  للَّ تْلِهِ،ِا   يعاً"ق 
ةِ،ِياِربِ جُّ سين،ِبظهورِالح  سين،ِاِشفِصدرِالح  سين،ِبحقِالح  "ياِربِالح 

ةِ" جُّ ة،ِبظهورِالح  جُّ ة،ِاشفِصدرِالح  جُّ ة،ِبحقِالح  جُّ  الح 
 

 

 لرزانده غربت تو دل روزگار را

 عالم قرار را برده است داغت از دلِ

 
 ر استشكر خدا به روز جزا دست ما پُ

 را كوله بارر كرده ايم از غم تو پُ

 

*همه ي زندگي مارو غم تو پر كرده، وقتي غمِ حسين هست، ديگه بقيه 

 *…غم ها چيزي نيست
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 هر كه غمت را خريد عشرت عالم فروخت" 

 "با خبران غمت بي خبر از عالمند 

 

*همه ي غم و غصه ي ابي عبدالله فقط يك كلمه است، اونم زينبِ، از 

 روضه ها يه جمله است: امان از دل زينب...*فردا فقط 

 

 ر استشكر خدا به روز جزا دست ما پُ

 راكوله بار ر كرده ايم از غم تو پُ

 

 باران گريه آمد و دل زنده شد حسين

 زار راكند غم تو شورهآباد مي

 
 اي كاش خاك پاي تو باشيم عاقبت

 تا تاج سر كنيم همين افتخار را

 
 رويمدنيا نميما كربلا نرفته ز 

 ما را ببر، تمام كن اين انتظار را



 (6گودال سرخ)  

 

  11 

 
 شاعر ميلاد عرفان پور#

 

*آقاجان! فردا كه ميرسي كربلا مارو هم ببر، ان شاءالله ما هم با قافله ابي 

عبدالله برسيم كربلا، كاروان حسين كه فردا ميرسه روضه خونش زينبِ، 

ببيني، براي ما هم هر وقت كربلا بري و بياي بايد سختي بكشي، بايد بلا 

فقط نيست، حتي براي انبياء هم بوده، اما همه براي بلاي ابي عبدالله گريه 

كردند، اميرالمؤمنين از صفين كه بر مي گشت، از اسب پياده شد، خاك 

وَاهاً لَكِ أَيَّتُهَا التُّربَْةُ لَيحُْشَرَنَّ مِنْكِ أَقْوَامٌ يَدخُْلُونَ  "كربلا رو برداشت،

گفت: خاكِ كربلا! خوش به حالت، يه روزي يه عده  "بِغَيرِْ حِساب الْجَنَّةَ

اي از اين خاك، بي حساب و كتاب ميرن بهشت، يه روزي اين خاك 

 ميشه خاكِ مقدس... 

اين خاك از زماني شد خاك مقدس، كه حسين رسيد كربلا، زينب رسيد 

، اما كربلا، چه رسيدني، وقتي اومدن زينب رو پياده كنند عباس اومد

بيشترين نقل اينه كه خود ابي عبدالله هم اومده، عباس ركاب محمل رو 

گرفته، ابي عبدالله مي فرمود: جوانان بني هاشم بياييد حلقه بزنيد نامحرم ها 

نبيين، من خودم خواهرم زينب رو پياده كنم، پنجاه و چهار ساله كه كسي 

 سايه اش رو نديده...قد و بالاي زينب رو نديده، پنجاه و چهارساله كسي 
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وقتي اهلبيت پياده شدن، خيمه ها برپا شد، آرايش چيدن خيمه ها خودش 

روضه است، اولين خيمه توي بلندي خيمه اباالفضلِ، اولين خيمه اي هم 

 كه جمع شد، خيمه ي عباس بود...

همه نگران حسين بودن، اما حسين نگرانِ زينب بود، از چيدن خيمه ها، از 

داد، از پياده شدن زينب، همه نشان دهنده ي همين بود، همه  دستوراتي كه

وَ "گفت "هَاهُنَا محََطُّ رِحَالِنَا"رو ابي عبدالله جمع كرد، رفت رو بلندي

 گفت، بذار معنيش رو با شعر بگم:* "مَسفَْكُ دِمَائِنَا

 

 مِناي وصل خداوند اكبر است اينجا

 ادب كنيد كه از كعبه برتر است اينجا

 

 يد و بخوانيد سوره ي توحيدبايست

 كه قتلگاه شهيدانِ بي سر است اينجا

 

 *همه رو ابي عبدالله نگاه كرد، اما يهو نگاهش يه جا ايستاد، كجا؟*

 

 نگاه ممتد او شرحِ حال زينب بود

 چه حرف ها به نگاهِ برادر است اينجا



 (6گودال سرخ)  
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تا نگاه كرد به زينب اشك ريخت، انگار همه ي روضه هارو مجسم   *

ديد، اما برا اينكه زن و بچه اش اشكش رو نبينن سريع گريه اش رو قطع 

كرد، زينب رو هم آروم كرد، فرمود: زينبم! الان زوده گريه كني، هنوز 

 گريه ها در پيش داري، صبر كن خواهرم!...

راني داشت، اما هنوز رقيه اش سالمِ، اينجا نگاهه حسين حرف داشت، نگ

سكينه سالمِ، يه نگاه كرد ديد هنوز چادرها سالمِ، چادري خاكي نيست، 

 چادري سوخته نيست...*

 

 شروع قصه عطش، نيزه است، خنجر و تيغ

 و در ادامه ي آن حرفِ معجر است اينجا

 

، *ابي عبدالله بچه هاش رو جمع كرد، دخترهاش رو، برادرهاشو جمع كرد

خواهرهاش رو جمع كرد، يه نگاه به زن و بچه اش كرد گريه كرد، اين يه 

تُديرُ طرَْفاً خَفِيَّاً إِلى رَحْلِك َ وَ "نگاه، اما نگاه بعدي رو عصر عاشورا كرد

هي لشكر مي رفتن سمت گودال، مي گفتن: حسين زنده است؟   "بَيْتِك

كي مي گفت: يكي مي گفت: نه! ديگه كارش تمومه؛ تكون نميخوره، ي

نه! از زخماش خونِ تازه مياد، يكي شمشير برداشت گفت: الان ميرم كار 

رو تموم ميكنم، تا رفت جلو ديد حسين تكون خورد، سه ساعت حسين 
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توي گودال دست و پا ميزد، يه نفر نرفت بگه پاشو تو پسرِ فاطمه اي، هر 

كي رفت جلو، ترسيد برگشت، شمر عصباني شد، گفت: تكليف رو 

معلوم كنيد، يكي ميگه زنده است، يكي ميگه نه، ميخواهيد بدونيد حسين 

زنده است يا نه؟ رفت روي بلندي صدا زد: حمله كنيد سمت خيمه ها، 

بريد سراغ زينب، حسين غيرت الِله، اسم زينب بياد اگه زنده باشه بلند 

 ميشه، تا رفتن طرف خيمه ها، بلند شد، حسين!...*

 

 ر علمدارت نيستشمر فهميد كه انگا

 چه عجولانه به گودال سرازير شده
 

 دو قدم رفت به پايين و دوباره برگشت

 داد زد زود بياييد زمين گير شده
 

 علي نهمه حيرت زده ديدند حسين اب

 چقدر بعد علي اصغر خود پير شده

 

*يه نگاه توي خيمه ها به بچه هاش انداخت، يه نگاه توي گودال قتلگاه به 

خيمه هاش انداخت، يه بار ديگه هم يه نگاه كرد، كجا؟ تو تشتِ طلا، 

ديد دستاي زينب رو نامحرما بستن، بچه هاش رو آوُردن توي مجلس 



 (6گودال سرخ)  
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نامحرم، ديد يه نفر داره دخترش رو نشون ميده، زينب بچه اش رو زود 

 چادر گذاشت، حسين!...* زير
 

 

 

 شب سوم محرم حضرت رقيه سلام الله عليها

 

اِ" ي  اء  ش  اِت  الٌِلِم  عَّ ِف  ك  إِنَّ ِ،ِف  اء  ع  ِالدُّ ِإِلاَّ مْلِك  ِي  نِْلا  اِ،ِاِغْفِرِْلِم  ض  ِالرِّ يع  رِ اِس  ي 
نِْ مِْم  ِغِنىًِ،ِاِرْح  ه  ت  اع  ط  اءٌِ،ِو  ف  ِش  ه  ذِكْر  اءٌِ،ِو  و  ِد  ه  نِِاسْم  الِهِِم  ِم  س 

ْ
أ ر 

اء ِ ك  ِالْب  ه  سِلا ح  ِو  اء  ج    "..الرَّ

بري سوريه وارد حرم بشي رو به روت يه كاشي فيروزه اي رنگ اين *

  *...ش نوشتهبيت رو

 كه در اين مزار شريف آرميده است آن كو

 امُّ البُكاء رقيه ي محنت كشيده است

  

كنند.تا دعواشون گريه سپره معمولا بچه ها از اين سلاح استفاده مي *

ميكني گريه ميكنن دست برميداري. هر دختر بچه اي رو بخواي بزني 

مياد اما كربلا برعكس شد هروقت اين سه گريه كنه دلت به رحم
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گريه كرد زدنش ..ميگفتن گريه نكني نميزنيمت. ميگفت :نه!من با  ساله 

 *..بابام قرار گذاشتم

 وربه من گويند بابا را نخوان سيلي نخ گر 

 صورتم سازم سپر گويم كه بابا بهتر است

گريه كرد،گريه كرد تا بالاخره به مراد دلش رسيد يه وقت ديد سر *

 *..چشماشه باباش جلو

  واكن حالا كه اومدي پيشم بازم آغوشتو

  تماشا كن بغل كن بغضم بازم، غريبيمو

 حالا كه اومدي پيشم بزار خلوت كنم باتو

 ببين من پير شدم يا توبزار تعريف كنم بعدش، 

 كه تقصيرِ دل من بودوقتي اومدي گفتم تو 

 كه ديدي بابات خوابه چه وقته گريه كردن بود تو

 ببخش حرفاي تعريفيم، ديگه حرفاي خوبي نيست

 ببخش واسه پذيرايي، خرابه جاي خوبي نيست



 (6گودال سرخ)  
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 خرابه بِسترش خاكه، خرابه بالشش خِشته

 زشتهتو خيلي خاكيي اما، براي دخترت 

 براي دخترت زشته كه خونه اش اين طوري باشه

 بزار چيزي نگم شايدتو حرفام دلخوري باشه

خيلي حرفا آماده كرده بود بزنه اما تا نگاش به سر بريده ي باباش افتاد *

 *..زبِونش بند اومد..بريده بريده گفت :أبَ 

   

 كدوم خانوم با اين حالش، پيش مهمون معذب نيست

 طولاني، سر و وضعم مرتب نيستببخش از راه 

 اگه مهمون داري بايد، براش با جون مهيَّا شي

 خجالت مي كشي وقتي، نتوني از زمين پاشي

 نگي من بي ادب بودم

 نگي اين دختر عاشق نيست

 نمي تونم پاشم از جام

 پاهام پاهاي سابق نيست
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 بس كه دويد عقب قافله واويلا واويلا

 يلا واويلاپاي من از ره شده پر آبله واو

 حالا چشماي كم سومو

 به هر چي جز تو مي بندم 

 به زورم باشه پا ميشم

 به زورم باشه مي خندم 

بابا! يه نگاه كن به دخترت چرا چشاتو بستي؟يه نگاه كرد به باباش *

 *..گفت

 مگه تو صورتم امشب، بغير از خنده چي ديدي

 كه از وقتي پيشم هستي، يه بار حتي نخنديدي

 شاعر:هادي جان فدا

ميديدي  كه هر وقت دخترتوكه هر وقت من وميديدي ميخنديدي توتو*

ميديد مي گفت  پيغمبر هر وقت فاطمه اش رو لبخند ميزدي! مدينه هم

پيغمبر گُل از گُلش مي شكفت.هر وقت حضرت "السَّلامُ عَليكَ يا أَبَتاه":

شد لبخند ميزد. يه روز زهرا سلام الله مي گفت أبتاه پيغمبر خوشحال مي

پيغمبر اومد ديد لحن فاطمه عوض شد نگفت بابا، گفت يا رسول الله ! 



 (6گودال سرخ)  
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پيغمبر تعجب كرد گفت دخترم هر بار من رو يه جور ديگه صدا ميزدي 

  ميگفتي :ياأبتاه حالا ميگي يا رسول الله!حضرت فرمود:آره بابا

شما رو صدا بزنن بگن از سلمان شنيدم آيه نازل شده همه بايد با اين لفظ 

يا رسول الله! منم گفتم احترام كنم بگم يا رسول الله. پيغمبر فرمود اين آيه 

ميخواي من رو صدا بزني پاره ي تن مني، تو درسته اما تو دختر مني، تو

  ...خوشحال ميشم ميشم بگو بابا. هروقت ميگي بابا آرام

جا گفت: يا أبتاه !چه  هر وقت گفت أبتاه دل پيغمبر آرام شد. اما دو

كوچه ها  يه جا بين در و ديوار. يه جا هم تو .گذشت به پيغمبر نميدونم

هربار باباش رو صدا كرد دل  وقتي تازيانه خورد گفت: يا أبتاه! رقيه ام

ديد گُل از گلُ چهره اش شكفت اما چه بابا آروم شد..هر بار بابا رقيه رو

يه نگاه به سر كرد. يه نگاه به خودش  خرابه ..سر رو بغل كردگذشت تو

 ...!* كرد شروع كرد با سر حرف زدن، زمزمه كردن ..بابا

  سوختي سوختم شبيه هميم

 تو آغوش هم ضريح هميم

 با تَن بي تَن براي مني

 كمم كه بياي باباي مني

  *..بابا ببين دخترتو*
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 چقدر پير شدم تو روزاي دل آزار

 ارنبودي سرم داد كشيدن تو باز

 مگه دختر تو نداره كِس وكار

  نرسيد پايِ زخمم به تو 

 كشيد كجا بودي زجر موهامو

  كار دنياست دوتا دل تنگ

 كاخ يزيدبه هم برسن تو

  

بابا تو هر كجا فكر ميكردم ببينمت الَّا كاخ يزيد..نميتونستم باور كنم اون *

منه. هي  سر مقدس باباي سري كه اون وسط ملعبه دست اون بي حيا شده 

مي گرفت. هي  چشمم رو پنجه هاي پا بلند ميشدم هي عمه ام جلورو

 نزنه اون لبارو دستاي كوچولومو اشاره كردم عمه اون سر آشناست بگو

بابا هرچي از عمه ام سؤال كردم گفتم عمه اون سر، سر كيه ؟  ..نرنه

 *...گرفتمجوابمو نداد حالا جوابم رو

سمت بيرون كربلا جاده ي حِلَّه، يه مسجد ماننديه از باب بغداد بري به 

ميدوني اينجا كجاست؟ اينجا "مُنسلََخٍ الحُسيني هذا مَقامٌ"بالاش تابلو زده 

جايي كه خولي سر بريده رو برد. چيكار كرد با سر؟وقتي سر و برد  همون



 (6گودال سرخ)  
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ديد تعجب كرد گفت :چيكار كرديد با سرِ حسين!؟  برا عبيدالله تا سر و

ياد تعجب كرد، عقب عقب رفت. ابن زياد از سر ترسيد جا ابن ز

خورد.حالا يه دختر سه ساله ديد رگارو بريدن صورت سوخته، دندونا 

   ..... شكسته، جاي سالم نداشت ..حسين

كرده؟كي رگاتو كاري نتونست بكنه زبونش بند اومد.كي من رو يتيم

كاري كنه سر روخضاب كرده؟ فقط تونست يه بريده؟ كي محاسنت رو

  ..آورد بالا لباش رو گذاشت رو لبهاي بابا ديگه نفس نكشيد

 

 طفلان حضرت زينب سلام الله عليها محرم شب چهارم

 

هِِ بِسْمِِ حْمٰنِِِٱلل َّٰ حِيمِٱلر َّ ِٱلر َّ
ا ا "ي  ه  ي َّ
 
يزِ ِأ زِ اِالْع  ن  س َّ اِم  ن  هْل 

 
أ ر َِّ و  اِالض َّ جِئْن  ةِ ِو  اع 

اةِ ِبِبِض  زْج  وْفِِِم 
 
أ اِف  ن  ِل 

ِ يْل  قِِْالْك  د َّ ت ص  اِو  يْن  ل  هِ ِإِن َِِّع  جْزِيِالل َّ قِينِي  دَِّ ص  ت   "الْم 
ةِ،ِ جُّ سين،ِبظهورِالح  سين،ِاِشفِصدرِالح  سين،ِبحقِالح  "ياِربِالح 

ةِ" جُّ ة،ِبظهورِالح  جُّ ة،ِاشفِصدرِالح  جُّ ة،ِبحقِالح  جُّ ِياِربِالح 
همه ي عالم  ،مجلسچند فراز از زيارت ناحيه مقدسه بخونم، متبرك بشه 

رو بگردي هيچ كي مثل امام زمان به جدش سلام نميده؛ اصلا جنس سلام 

 هاي امام زمان فرق داره
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أَلسَّلامُ عَلى ساكِنِ التُّرْبَهِ الزَّاكِيَهِ، أَلسَّلامُ عَلى صاحِبِ الْقُبَّهِ السَّامِيَهِ، السََّلَامُ "

 زَمْزَمَ ابْنِ ، السََّلَامُ عَلَىالْمُنْتَهى سِدْرَةِ ابْنِ  عَلَى أَلسََّلامُ الْمَأوَْى، جَنََّةِ ابْنِ عَلَى

أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذَّابِلاتِ ،  السَّآئِلاتِ، الدَِّمآءِ  عَلَى أَلسََّلامُ   الصََّفَا، وَ

أَلسَّلامُ عَلَى النُّفُوسِ الْمُصْطَلَماتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الجُْيُوبِ الْمُضَرَّجاتِ ، 

 "...الْبارِزات النِّسْوَهِ لامُ عَلىَأَلسَّ

امشب از بچه هاي بي بي زينب بخونيم، از زينبي كه هم دخترِ شهيدِ، هم 

خواهر شهيدِ، و هم كربلا مادرِ شهيد شد، اونم دوتا شهيد، دوتا دسته 

 ..."الصََّبور زَينَبَ  سَلامٌ عَلى قَلبِ "گلُ

داشتن كه وقتي براي عمه ام امام زمان عجل الله در اون تشرفاتشون تاكيد 

دعا كنيد، توي گريه  هم زينب گريه مي كنيد، براي فرج و ظهور من

 ...*برا منم دعا كنيد ،هاتون برا عمه ام زينب

 

 

 بهترين بنده ي خدا زينب

 هلَ اَتي زينب، انَِّما زينب

 

 انبيا زينب ريشه ي صبرِ

 تا ابد در دلِ بلا زينب



 (6گودال سرخ)  
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 باني روضه هاي غم زينب

 بد مبتلاي غم زينبتا ا

 

*هر مصيبتي رو كه ورق مي زنيم، يه طرفش زينبِ، بي خود نيست ميگن: 

توي مدينه كنار مادر و دَرِ سوخته، كنار فرق  "اُمُّ المَصائب زينب  "

شكافته، كنار جگر پاره پاره، توي كربلا هم زينبِ... و چه بچه هايي 

صدايِ خوشي داشت، داشت زينب، يكي از بچه هاش قاري قرآن بود، 

وقتي اومد تو ميدون، قرآن ميخوند دشمن رو نصيحت مي كرد، اينا هم 

نوه هاي اميرالمؤمنين بودن و هم نوه هاي جعفرِ طيار... از اين جا به بعد از 

 زبانِ زينب كبري است:*

 

 گفت اي مصطفاي عاشورا

 اي فداي تو زينب كبري
 

 *داداش!..*

 

 تو علي هستي و منم زهرا

 دار و ندارم از دنيا همه
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 سر خواهر فداي اين سر تو

 فداي اكبر تو بچه هايم
 

*شهيدِ اولِ بني هاشم علي اكبرِ، بعد از علي اكبر بني هاشم رفتن، 

برادرهاي مسلم رفتن، برادرهاي اباالفضل رفتن، اين دو تا آقا زاده توي 

لله، تا اومد خيمه نشستن، يه بار به خودشون اجازه دادن برن پيشِ ابي عبدا

محمد اجازه ميدان بگيره، ابي عبدالله گفت: برگرد، برو توي خيمه پيش 

مادرت بشين، انگار يه جوري دلشون شكست، اومدن پيش مادر، گفتن: 

مادر! دايي اجازه نميده بريم ميدون، مادر نگاه كرد ديد تموم وجودشون 

 ببين، داداش!...*سرشار از شوقِ شهادتِ، اومد محضرِ برادر، زبانِحال رو 

 

 من هواي تو را به سر دارم

 به هواي تو بال و پر دارم

 

 تو خبر دارم از غريبيِ

 دو پسر نه، دو تا سپر دارم

 

 



 (6گودال سرخ)  
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 در دل خيمه خسته اند اين دو

 دل به لطف تو بسته اند اين دو

 

*داداش! بذار پسرهاي من سپرِ بلايِ تو باشن، داداش! دوتا تير كمتر 

 آروم ترِ، بذار برن...*بخوري من دلم 

 

 اي فدايت تمامي سرها

 سر چه باشد به پاي دلبرها

 

 خواهرها از چه در اشتياقِ

 تو نظر مي كني به ديگرها

 

 آخرش يا اجازه مي گيرم

 يا همين كنج خيمه مي ميرم
 
 علي اكبر لطيفيانشاعر #
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*اومد تو خيمه، گفت: بچه ها باشيد بريم، حسين آماده است، يادشون 

داد، چي بگيم؟ بعضي نقل ها نوشتن: ابي عبدالله كوهِ عاطفه است، تا 

اومدن دوتايي افتادن رو پاهاي حسين، دست و پاي دايي رو مي بوسن، 

هي ميگفتن: جانِ مادرت فاطمه بذار بريم؛ اجازه گرفتن، پرَ پرواز گرفتن، 

 اومدن شروع كردن با مادر وداع كردن، وداع رو ببين، لباس جنگي به

 تنشون نمي رفت، كلاه خود نداشتن، زره نداشتن، سپر نداشتن...*

 

 نه به اندازة علي اكبر

 ولي آن قدرها جگر داريم

 تو به روي خودت نياوردي

 ما كه از قلب تو خبر داريم
 

 !يا علي، مادر به همين ذكرِ

 كه نوشتيم روي پيشاني

 بوده استهمة آرزوي مان 

 بر تن ما كفن بپوشاني

 

 خيمه بمان مراقب باشتو به 

 داييِ ما غم تو را نخورد



 (6گودال سرخ)  
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 آن قدر غُصه خورده، حداقل

 غُصة ماتم تو را نخورد

 

 دو برادر كنار هم بهتر

 مي توانند ياورش باشند

 مي توانند در مقابل سنگ

 روي ني حاميِ سرش باشند

 

 آن قدر تير و نيزه مي بارد

 برويمان نياورديمخم به اَ

 ارمادرم! تو دعا كن آخر ك

 لا اقل تكه تكه برگرديم

 
 شاعر محسن ناصحي#

 

*تمام مقاتل نوشتن اين دوتا برادر با هم رفتن ميدان، دو تا برادر ديگه اي 

هم با هم رفتن، ابي عبدالله و اباالفضل هم با هم رفتن ميدان، اين يه معني 

داره، وقتي دو تا برادر خيلي به هم وابسته باشن، از هم جدا نميشن، محمد 

ندنت اين لشكر رو و عون هم با هم رفتن ميدان، گفت: تو با قرآن خو
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نصيحت كن، من ميجنگم، پشت به پشتِ هم، دو تايي دارن با هم 

ميجنگن، اول قاريِ قرآن عون رويِ زمين افتاد، داشت نصيحت مي كرد، 

اينقدر با سنگ زدنش، بچه زخمي افتاد روي زمين، عون افتاد، محمد 

بجنگه،  ايستاده، كارش سخت شد، دوتا كار داره، كارِ اولش اينه با دشمن

كارِ دومش اينه مواظبِ بدنِ برادرش باشه، چرا مواظبِ بدن؟ مبادا بيان به 

بدنش جسارت كنن، مبادا بيان بدنِ برادرش رو غارت كنن، خدارو شكر 

محمد بود، تا زخمي شد و ايستاد، ابي عبدلله داره ميبينه، به سرعت 

سبوند، خودش رو رسوند، اين دو تا آقازاده رو بغل كرد به سينه چ

برگردوند به خيمه، يه جمله بگم ناله بزنيد؛ خدارو شكر يه برادر زنده بود 

از بدنِ برادر مراقبت كنه، اما كاش تو گودال قتلگاه يه نفر كنارِ بدنِ ابي 

عبدالله مي موند، حسين!.... نگاه كردن ديدن، نه عباسي هست، نه علي 

نشست كنارِ قتلگاه، هي  اكبري هست، نه زينبي... اما مادرش فاطمه بود،

 ...*"بُنَيََّ قَتَلُوكَ وَ مِن شرُبِ الماءِ مَنَعُوكَ  "ميگفت: 

 

 اگر كشتن چرا آبت ندادن

 چرا زان دُرِّ نا يابت ندادن

 

 



 (6گودال سرخ)  
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 اگر كشتن چرا خاكت نكردن

 كفن بر جسمِ صد چاكت نكردن

 

 *ابي عبدالله جنازه ي بچه هارو آوُرد سمت خيمه ها، اما مادرشون زينب

از خيمه ها بيرون نيومد، همه منتظرن زينب هم بياد، آخه هر شهيدي رو 

ابي عبدالله آوُرد، زينب رفت به استقبال، اما اينجا ورق برگشت، ديدن اين 

مادرِ شهيد نيومد بيرون، هي بهش گفتن: پاشو، بچه هات رو آوُردن، اما 

ل ميگه: شايد نيومد بيرون، هيچ جايي هم ننوشتن چرا بيرون نيومد، اما د

حسين خجالت بكشه، اينجا زينب نيومد، سراغ بچه هاش رو نگرفت، 

اربعين كربلا اومد كنارِ قبر حسين، گفت: داداش! يادته، سراغ بچه هام رو 

نگرفتم، الان هم تو سراغِ دخترت رو نگير، سراغ رقيه رو از من نگير، بيار 

 دستت رو بالا، به نيت فرج بگو: ياحسين!...*
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 حضرت عبدالله بن الحسن عليه السلام محرم شب پنجم

 

هِِ بِسْمِِ حْمٰنِِِٱلل َّٰ حِيمِٱلر َّ ِٱلر َّ
ا ا "ي  ه  ي َّ
 
يزِ ِأ زِ اِالْع  ن  هْل 

 
أ اِو  ن  س َّ ر َِّ م  اِالض َّ جِئْن  ةِ ِو  اع 

اةِ ِبِبِض  زْج  وْفِِِم 
 
أ اِف  ن  ِل 

ِ يْل  قِِْالْك  د َّ ت ص  اِو  يْن  ل  هِ ِإِن َِِّع  جْزِيِالل َّ قِينِي  دَِّ ص  ت   "الْم 
ةِ،ِ جُّ سين،ِبظهورِالح  سين،ِاِشفِصدرِالح  سين،ِبحقِالح  "ياِربِالح 

ةِ" جُّ ة،ِبظهورِالح  جُّ ة،ِاشفِصدرِالح  جُّ ة،ِبحقِالح  جُّ  ياِربِالح 
 

 

شبِ آقازاده ي امامِ مجتبي است، شبِ پنجم و شيشم از دو تا نازدانه ي *

در راهِ امامش فدا كرد، دوتا  يتيم ميخونن، به يادِ اون دستي كه عبدالله

دستامون رو به سر بذاريم، آقامون رو صدا بزنيم: يا صاحبِ الزمان! الغوث 

 و الامان...*

 

 حسن افتخارِ پرچم سبزِ



 (6گودال سرخ)  
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 حسن نور در نور يادگارِ

 حسن بي باك ذوالفقارِ روحِ

 حسن لْ شكارِمَ مردِ رزمِ جَ

 چون پدر از سقيفه بي زار است

 كار استپي يازده ساله مردِ

 

*امشب يكي از سخت ترين روضه هاست، چون روضه روضه ي گودالِ، 

آخرين شهيدِ قبل از اباعبدالله است، آخرين شهيد با چه خصوصيتي؟ دو تا 

شهيد تو آغوشِ حسين جان دادن، توي آغوشِ حسين بودن كه تير 

ا اصابت كرد، خيلي از شهدا رو ابي عبدالله بغل كرد و جان دادن، اما دو ت

از شهدا تو بغلش بودن كه دست و پا زدن، يكيش عبدالله بن الحسن بود، 

يكيش هم يه شيش ماهه ي شيرخواره، امشب خيلي بايد برا عبدالله يتيم 

 نوازي كنيم...*

 

 مجتبي ست عبدلله عزتِ

 قالو بلاست عبدلله روحِ

 نيزه هاست عبدلله سپرِ

 خداست عبدلله خونِ غرقِ

 بارداز لبش يا حسين مي 
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 دست از اين عشق بر نمي دارد

 

هر شهيدي، هر دلاوري ميزد به دلِ لشكر، بالاخره يه وسيله دفاعي *

داشت، يه ابزارِ جنگي داشت، اما اين آقازاده هيچي نداشت رفت ميدان، 

يه بدن داشت يه تن داشت، همين رو سپر كرد برا امامش، الله اكبر، از ابتدا 

، ده سال تو بغل حسين بزرگ شده بود، يه ابي عبدالله سفارشش رو كرد

ساله بود باباش حسن رو از دست داد، يازده ساله اومد كربلا، ابي عبدالله 

خوب ميشناخت اون رو، خودش بزرگش كرده بود، يه عبارتي هست تو 

نگهش دار، توي خيمه  "ختيسيه يا اُحبِاِ"مقاتل، به خواهرش زينب فرمود:

ون بياد منو ببينه مياد سمتِ من، اين آقازاده حبسش كن، اين از خيمه بير

رو توي خيمه نگه داشته بودن، با اينكه زينب از اول صبح هي ميرفت 

همراهِ برادر بيرون خيمه، اما حواسش به اين آقازاده بود، مبادا اين آقازاده 

دستش رو از دستِ عمه رها كنه، آخه اين آقازاده هم امانت حسنِ، هم 

يلي برا زينب مهم بود تا حواسش باشه، اما حواس عبدالله امانت حسينِ، خ

به ميدانِ، آخرين شهيد يعني شهادت همه رو ديده، دو سه جا خونش به 

جوش اومد ميخواست از خيمه بيرون بزنه اما عمه نذاشت، اولين باري كه 

از جا بلند شد وقتي بود كه بدن علي اكبر رو آورُدن، ديد خيمه ها ريخت 

دستش رو گرفت، دومين جايي كه خونش به جوش اومد  بهم، عمه

آسمون رو سرش خراب شد، مي دونيد كي بود؟ پرده ي خيمه رو كنار 



 (6گودال سرخ)  

 

  32 

زد، ديد عموش با قد خم داره مياد، فهميد ديگه عموش عباس رفته، ديگه 

بي عمو شده، ديگه خيمه ها علمدار نداره، سومين جايي كه ديگه نگه 

كبر رفت، قاسم رفت، عون و محمد رفتن، داشتنش سخت شد، ديد علي ا

ديد عمو عباسش رفت، ديگه كسي نمونده، يهو متوجه شد شيرخواره هم 

رفت، علي اصغر هم رفت، پس من چي؟ هي توي خيمه به خودش نهيب 

زد: خجالت نميكِشي، عموت تنها تويِ ميدونه؟ دست تويِ دستِ عمه 

عمه آزاده، عمه با يه  است، يهو ديد عمه از خيمه زد بيرون، يه دستِ

دست، دستِ عبدالله رو گرفته، زمين كربلا داره ميلرزه، عمه رفت رويِ 

بلندي، ديد يه دستي كه آزاده رفت رو سَرِ عمه، خودم ديدم زبالاي 

 بلندي، عزيزِ مصطفي را سر بريدن، ديد عموش رو دارن ميكُشن...*
 

 ناگهان ديد كربلا لرزيد

 عمو افتاد خيمه ها لرزيد

 دست عمه كه بي هوا لرزيد

 تن فرزند مجتبي لرزيد

 عمو از صدر زين غريب افتاد

 يك عده نا نجيب افتاد دست

 

 شاعر: حسن كردي#
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 عمه ببين عمو چه بي حال شده 

 عمه عمو وارد گودال شده 

 مادرش  چشِ جلو عمه ببين

 شده به زير دست و پا لگدمال

 

شهيد رَجَز داشت، هر شهيدي *دستش رو كشيد، زد به دلِ لشكر، هر 

خودش رو معرفي مي كرد، اين يازده ساله يه رجز خونده تا دنيا دنياست 

وَالله لا  "باقيه، از لابلاي اسبا فرار مي كرد به طرفِ گودال، داد ميزد:

بخدا عموم رو رها نمي كنم... اومد رسيد ديد گرد و خاكِ،  "اُفارِقُ عَمَّي

و چشمش باز شد، ديد موهاي سَرِ عمو خوب گرد و خاك كه نشست، يه

 دستِ قاتلِ، شمشير بالا رفته...*

 

  برش و دور شده قيامتي ببين 

 نشسته يه حرومي روي پرش 

 بذار سپر كنم خودم رو براش

 مگر نه دق ميكنه باز مادرش
 



 (6گودال سرخ)  

 

  34 

*شمشير بالا رفت، دست عبدالله بالا رفت، شمشير پايين اومد بازو قطع 

حسين.... افتاد تو بغلِ ابي عبدالله، عينِ عبارت رو شد، دست قطع شد، اي 

صداي شكستن استخوان "بِيَدِه فَضَرَبَهُ بِالسََّيفِ، فَاتََّقاهَا الغُلامُ "بخونم

دست به پوست آويزان شد، افتاد  "فَأَطَنََّها إلَى الجِلدِ، فإَِذا هِيَ مُعَلََّقَة "اومد

گفت: واي مادرم!... هنوز   "أُمَّاهْفَنَادَى يَا "تو بغلِ حسين، يهو يه ناله زد: 

دو دستي  "وَ ضَمَّهُ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ الْحُسَيْنُ"ابي عبدالله يه ذره رمق داشت

حسين، عبدالله رو بغل گرفت، گذاشت رويِ سينه... اينجا حرمله اومد، 

ديگه بچه ي يازده ساله ي دست بريده تير سه شعبه نميخواد، چرا حرمله؟ 

.. حرمله يه بار يكي از تيرهاش رو خرج كرده بود، اونم دستت بشكنه.

سهمِ گلوي علي اصغر شده بود، حرمله تيري كه به علي اصغر زده از دور 

زده، امام حسين علي اصغر رو روي دست گرفت، بچه پيدا شد، حرمله 

كمين كرده بود، امام داشت حرف ميزد يهو ديد بچه داره دست و پا 

تير رو از دور زد، بي هوا زد، چون هدف معلوم بود، از ميزنه، حرمله اولين 

دور شليك كرد، تير دوم برايِ عبدالله بود، از دور نزد، اومد بالاي گودال، 

از نزديك، خودمونيشو بگم؟ تيرِ خلاص زد، يه جوري زد، گلو تو بغل 

حسين پاره شد،حسين....  افتاد تو بغل حسين، آخرين شهيد توي گودالِ، 

حسينِ، نه حسين ميتونست برش داره، نه حسين مي تونست جداش  تو بغلِ

كنه، اين بچه روي بدن حسين موند، ده نفر اسب هاشون رو آوُردن، رو 

 بدن با اين اسبا رفتن، اين بدن با حسين يكي شد...*
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 زينب گرفته دست به سر ميكند نگاه

 درهم شده حسين و حسن بينِ قتلگاه

 

 بگو: ياحسين!...* *به نيت فرج سه مرتبه
 

 

 شب ششم محرم حضرت قاسم بن الحسن عليه السلام

 

هِِ بِسْمِِ حْمٰنِِِٱلل َّٰ حِيمِٱلر َّ ِٱلر َّ
ا ا "ي  ه  ي َّ
 
يزِ ِأ زِ اِالْع  ن  س َّ اِم  ن  هْل 

 
أ ر َِّ و  اِالض َّ جِئْن  ةِ ِو  اع 

اةِ ِبِبِض  زْج  وْفِِِم 
 
أ اِف  ن  ِل 

ِ يْل  قِِْالْك  د َّ ت ص  اِو  يْن  ل  هِ ِإِن َِِّع  جْزِيِالل َّ قِينِي  دَِّ ص  ت   "الْم 
ةِ،ِ جُّ سين،ِبظهورِالح  سين،ِاِشفِصدرِالح  سين،ِبحقِالح  "ياِربِالح 

ةِ" جُّ ة،ِبظهورِالح  جُّ ة،ِاِشفِصدرِالح  جُّ ة،ِبحقِالح  جُّ ِياِربِالح 
 

*شب ششم ماه محرم، شبِ آقازاده امام حسن، شب سيزده ساله ي 

 كربلا...*



 (6گودال سرخ)  
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 اي شهادت تو را شهد شيرين به كام

 به جلالت درود به جمالت سلام

 

 بر مه عارضت بوسه ي چهار امام

 نسل صبر و سكوت، مرد خون و قيام

 

 با رُخ غرقِ خون، ماهِ هر انجم

 سيدي سيدي، قاسم بن الحسن

 

 يوسف فاطمه سبط خير البشر

 هم برايت عمو، هم برايت پدر

 

 او به جاي پدر، تو به جاي پسر

 مفتخرتو از او سرفراز، تو به او 

 

 او تو را جانِ پاك، تو بر او عضوِ تن

 سيدي سيدي، قاسم بن الحسن
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 سيزده ساله اي در دلِ كارزار

 

 *ياد همه ي سيزده چهارده ساله هاي جنگ بخير...*

 

 سيزده ساله اي در دلِ كارزار

 زخم ها بي حساب، قاتلان بي شمار

 

ميشناسيد، آرمان * توي فتنه هاي اخير، اين چند تا شهيد كه همه ي شما 

علي ورِدي و روح الله عجميان، بارها همه ي شما فيلم هارو ديديد، چند 

نفر به يه نفر اين شهدارو ميزدند، هفده نفر در قتل روح الله عجميان دست 

داشتن، مدينه هم همينجوري بوده، چند نفر به يه نفر زهرارو مي زدن، 

ي قتلگاه مي زدند، قاسم رو هم چند نفر به يه نفر كربلا ابي عبدالله رو تو

همينجوري زدن، هم با شمشير ميزدن و هم با اسباشون از روي بدنش رد 

ميشدن، خيلي روضه ي امشب روضه ي سختي است، ابي عبدالله كنار بدن 

قاسم يه جمله اي گفته، كنار هيچ بدني نگفت، گفت: سخته برا عمو تورو 

 جلوش ببينه دست و پا ميزني...*

 

 



 (6گودال سرخ)  
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 ساله اي در دلِ كارزار سيزده

 زخم ها بي حساب، قاتلان بي شمار

 

 *قاسم نه كلاه خود داشت، نه زره داشت، نه سپر داشت...*

 

 تن چو گُل برگ برگ، دل پرُ از نيشِ خار

 استخوانها شكست، با هزاران سوار

 

 خونِ سر آبِ غسل، خاكِ صحرا كفن

 سيدي سيدي، قاسم بن الحسن

 

*وقتي رفت ميدان، لباس مناسبِ رزم نداشت، رجز خوند، رجزي كه 

 "خوند خيلي دشمن رو تحريك كرد، تا اون موقع نميشناختنش، تا گفت:

يهو همه به خودشون اومدن، خيلي ها توي لشكر دشمن  "انََا بن الحسن

عثماني مذهب بودن، از اميرالمؤمنين كينه داشتن، فكر ميكردن 

قتل عثمان دخيل بوده، خيلي هاشون هم از جنگ جمل از اميرالمؤمنين در 

امام مجتبي كينه داشتن، وقتي امام حسن توي جنگ جمل اون نيزه رو زد، 

اون شتر رو زد زمين، اون كينه توي دلِ اينا موند، تا فهميدن نوه ي 
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اميرالمؤمنينِ، تا فهميدن پسرِ امام حسنِ، اول كاري كه كردن سنگ 

 بارونش كردن...*

 

 عضو عضوش همه گشته از هم جدا

 بارها زيرِ تيغ كرده جان را فدا

 

*قاسم بعد از علي اكبر رفت ميدان، يعني ابي عبدالله يه داغِ سنگيني رو 

نگيد  :ديده، علي اكبري رو از دست داده كه شيخ جعفر شوشتري ميگه

روضه ي علي اكبر، بگيد روضه ي جون دادنِ حسين... ابي عبدالله يه بار 

داغ ديده، نميخواد يه داغ ديگه ببينه، لذا تا از وسط ميدان يه ناله ي 

عمو! به دادم برس... نوشتن: ابي عبدالله مثل  "!يَا عَمَّاهْ"ضعيف بلند شد: 

، اما اين ميدان لا إله إلَّا اللَّهبازِ شكاري، يعني خيلي سريع رفت ميدان، 

داشت، وقتي رسيد بالا رفتن با ميداني كه برا علي اكبر رفت خيلي فرق 

سَرِ علي اكبر، از بالاي ذوالجناح بدن قطعه قطعه رو ديد، ميدان رو ديد، از 

بالاي اسب افتاد، اما بالاي سر قاسم ديد صداش مياد اما خودش رو پيدا 

نكرد، ديد يكي بين غبار اسب ها هي ميگه: عمو! استخونام شكست... عمو 

 به دادم برس... اي حسين!...*

 



 (6گودال سرخ)  
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 يپيچه تو گوشم صداييم

 نمي دونم اما كجايي

 صدات غرقِ درده، خدايي نكرده

 ببينم زيرِ دست و پايي

 برام سخته دردِ جدايي

 

 بلند شو دلم رو نسوزون

 دوباره صدام كن عمو جون

 

*آخه رسيد بالا سَرِ علي اكبر، دلش ميخواست يه بار ديگه علي اكبر بگه: 

ديگه نگفت، اما قاسم تلافي كرد، هي مي بابا! اما هرچي منتظر شد يه بار 

گفت: عمو جان! عموجان!... چيكار كرد ابي عبدالله؟ يه نگاه كرد، تا گرد 

ديد اين بچه  " وَهُوَ يَفْحصَُ بِرِجْلَيْه " و خاك خوابيد، ديد قاسم رو زمينه،

 داره پاهش رو از درد به زمين ميكِشه، هي از درد به خودش ميپيچه...

روضه بخونم امشب، اين شهادت همه ي روضه هارو برا ابي  من اينجوري

عبدالله تكرار كرد، شباهت روضه اش اينجوريه، هم به جدش پيغمبر، همه 

به جدش اميرالمؤمنين، همه به مادرش فاطمه، همه به باباش امام حسن، 
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همه به ابي عبدالله، بگم برات با هم ضجه بزنيم، شباهتش به پيغمبر، هر دو 

گ باران كردن، هر دو بر اثر سنگ باران زخمي شدن، پيشاني رو سن

شكست، پيغمبر هم توي اُحد زخمي شد هم توي طائف، تاريخ ميگه: 

قاسم رو هم سنگ باران كردن، شباهتش به اميرالمؤمنين، جنگِ تن به 

تنش بود، با اينكه لباس جنگي نداشت، زره نداشت، همه رو يادِ 

بن عَبدُ  عَمرِور جنگ تن به تن اميرالمؤمنين با اميرالمؤمنين انداخت كه د

، كه صداي الله اكبر لشكر اسلام بلند شد، قاسم هم اَرزَق شامي رو كه وَد

زد، صداي تكبير توي خيمه ها بلند شد، همه فهميدن اين نوه ي علي 

 است، اين خونِ علي تو وجودشه...

عبدالله سينه ي شباهتش با مادرش زهرا، فقط همين رو بگم: وقتي ابي 

قاسم رو چسبوند به سينه اش، گودال بوي مدينه گرفت، همون كاري كه 

نعل اسب ها با سينه ي قاسم كرد، اون لگد و مسمار بين در و ديوار با سينه 

 ي زهرا كرد، سينه شكست، الان بگو: يازهرا!...

قاسم با باباش امام حسن هم شباهت داشت، هر دو رو تيربارون كردن، 

زه ي باباش رو تيربارون كردن، اما قاسم زنده بود، هنوز جون داشت جنا

تيربارون شد، اما شباهت آخر، يا اباعبدالله، اجازه ميديد من روضه بخونم؟ 

اونم شبِ شيشم، شباهت اول اين بود، قاسم رو از روي اسب رو زمين 

انداختن، بعضي ها نوشتن نيزه زدن به پهلوش، ابي عبدالله هم خودش 
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يوفتاد، مرحومِ شيخ مفيد ميگه: تيربه پيشانيِ ابي عبدالله زدن، وقتي ن

پيراهنش رو بالا زد تا خون صورت رو پاك كنه تير به قلبش زدن، 

نتونست خودش رو نگه داره، نيزه به پهلوش زدن، از بالاي ذوالجناح رو 

زمين افتاد، ببرمت جلوتر، معلوم نيست ما عاشورا باشيم، فقط يه جمله 

گم، اين حرف مالِ ظهر عاشوراست، اين شباهت آخر يه اما داره، تنها ب

بدني كه زنده بود زيرِ سُم اسب ها رفت بدن قاسم بود، اين بلاي عظيمش 

بود، آخه ابي عبدالله شب عاشورا بهش گفت به بلاي عظيمي دچار ميشي، 

اون  "جرَيحاً إِلَى الْأرَْضِ  فَهَوَيتَْ  "اما توي زيارت ناحيه امام زمان ميگه:

 ،وأثخَْنُوكَ بِالجِّرَاح "ساعتي كه حسين از اسب مجروح روي زمين افتاد

حسين وقتي زمين  "تطََأُكَ الخُيولُ بحَِوَافرِِهَا،فَأحْدَقُوا بِكَ مِنْ كِلِّ الجِّهَاتِ

افتاد، زنده بود مثل قاسم، لشكر با اسب ها از روش رد شدن، حسين 

 مجروح بود، اي حسين...

تفاوت شهادت ابي عبدالله و قاسم، برا قاسم حسين تونست بدن رو  اما

برگردونه، تونست بدن رو برداره، اما وقتي خودش افتاد كسي نبود بدن 

حسين رو برداره، كسي نبود بدن حسين رو برگردونه، شمر اومد، سنان 

اومد، خولي اومد، لشكر اومد، همه حسين رو غارت كردن، بلند همه 

 ... اللهم عجل لوليك الفرج...بگن: حسين!
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 شب هفتم محرم حضرت علي اصغر عليه السلام

 

 

 مي دونم كه نخوردي تشنته آب

 چند روزيه گرسنته مي دونم

 

 اينقده دست و پا زدي رو سينه ام

 خسته شدي يه مدته مي دونم

 

 *ابي عبدالله داره با بچه اش صحبت ميكنه...*

 

 نگاه نكن لشكرِ روبرو تو

 نبينن سفيدي گلوتو تا

 

 انگاري تير داره مياد به سمتت

 شبيه اون تيري كه كُشت عموتو
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 صداي هلهله داره مياد، نمونده فاصله

 سه شعبه واسه چي؟ الهي خير نبينه حرمله

 

 اينجوري كه گرفتمت رو سينه ام

 غريب ترين باباي رو زمينم 
 

روضه ها فرق *خيلي اين روضه روضه ي سختيه، اين روضه با همه ي 

داشت، اگه عليِ اكبرش رو از دست داد، اَشبه الناس رو از دست داد، 

علي اكبر رفت سمت ميدان كه بجنگه، با لباس جنگ رفت، نزديك به 

دويست نفر رو مقتل ميگه ميكُشه، خودش جنگ نماياني كرد، قاسم 

 همينطور، همه برا جنگيدن رفتن، اما ابي عبدالله اين بچه رو روي دست

اگه فكر مي كنيد  "فَارْحَمُوا هذَا الطَِّفْل تَرْحَمُوني إِنْ لَمْ "گرفت، گفت:

آب بر من حرامِ، اگه به من رحم نمي كنيد، خودتون اين بچه رو بگيريد 

 سيرابش كنيد...

اما روضه ي من روضه ي تير سه شعبه نيست، حرف گلو نيست، اين 

 "الشََّهادَة كَرامَتَنَا وَ لَنا عادَةٌ الْقَتْلَ  أَنََّ "خانواده كوچيك و  بزرگ ندارن

اصلاً اين شيرخواره اومده بود مُهر بزنه بر طومار كربلا، اما اوني كه مارو 

يه طرف، حرف  "الاُذُن اليَ الاُذُنِ مِنَ"ميكُشه اينه، شيرخواره، سه شعبه،

بشه، من اينه: اينا با سيدالشهدا چه كردن، اينا نذاشتن حرفِ حسين تمام 
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امامِ باقر ميگه: جدم داشت حرف ميزد، خون گلوي علي اصغر پاشيد تو 

 صورتش...*

 

 اينجوري كه گرفتمت رو سينه ام

 غريب ترين باباي رو زمينم 

 

 تير شعبه اي كه به گلوت خورد

 نذاشت يه سالگيت رو من ببينم

 

 سرتو افتاده به روي دوشم

 صداي عمه ها مياد به گوشم

 

 عزيزم زير عبا گرفتمت

 با مادرت چه جوري روبرو شم

 

*اي واي رباب... تنها شهيدي كه پيام تسليت از جانب خداوند اومد فقط 

همين شهيد بود، روضه ي علي اصغر منحصر به فرده، اصلا اين روضه 

هيچ مشابهي تو روضه هاي كربلا نداره، تنها شهيدي 
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بريده شد علي اصغر بوده، تنها با يه تير گلوش  "الاُذُن اليَ الاُذُنِ  مِنَ"كه

فَلَمْ   "شهيدي كه ابي عبدالله خونش رو به آسمان پاشيد، امام باقر فرمود:

يه قطره از خون علي اصغر به  "الْأَرْض إِلَى قطَرَْةٌ  يَسقُْطْ مِنْ ذَلِكَ الدََّمِ

 "زمين برنگشت، كه اگر بر ميگشت عذاب نازل ميشد، بعضي ها ميگن:

همين خونه... تنها شهيدي كه يه نفري تشييع جنازه كردن  "مبِدَمِ المظَلُو

همين شهيده، اميرالمؤمنين رو چهار نفري تشييع كردن، حضرت زهرا 

سلام الله عليها رو هفت نفري تشييع جنازه كردن، ابي عبدالله خودش يه 

 نفري بچه رو زير عبا گذاشت، اي حسين...

تنها شهيدي كه ابي عبدالله خودش تشييع كرد، علي اصغر بود، تنها 

شهيدي كه خودش نماز خوند، نماز صبر خوند، خودش دفن كرد، بعضي 

ها ميگن: امام سجاد اين قنداقه رو از زير خاك بيرون آورُد، رو سينه ي 

بابا دفن كرد، اما باز هم معلوم نيست، خدا كنه همين باشه، خدا كنه دفنش 

كرده باشه، اگه دفن نشده باشه، زير سُم اسب ها رفته يا نه؟ رو نيزه ها رفته 

يا نه؟ اي حسين... اي خدا بحق علي اصغر باب الحوائج، خيلي ها حاجت 

دارن، خيلي ها گرفتارن، دكتر جواب كرده داريم، خدايا! بحق علي 

ر ابي اصغر، كسي رو نا اميد و دست خالي بر مگردان، خدايا به تَحَيُّ

عبدالله، اونجايي كه هي مي رفت به سمت خيمه ها، هي بر ميگشت، اين 

تَحَيُّر يادت باشه، من دو تا تَحَيُّر ديگه سراغ دارم، يه تَحَيُّر ديگه برا پس 

فردا شبه، حسين كنارِ علي اصغر مُتحََيِّر شد، يه جا هم عباس مُتَحَيِّر شد، 
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ديگه نمي دونست چيكار بايد اوناجيي كه تير به مشك آب زدن، عباس 

 ...*" راحيَّ تَمُ العباس وَقفََ فَ "بكنه 

 

 سقاي دشت كربلا اباالفضل

 اباالفضل دستش شده از تن جدا

 

تَحَيُّر علي اصغر زيرِ عبا، يه تَحَيُّر عباس با دست بريده و مشك پاره، *يه 

يه تَحَيُّر اون اينا مالِ كربلاست، تَحَيُّر زياده، اما من ميخوام ببرمت مدينه، 

ساعتي بود كه علي ميخواست فاطمه اش رو دفن كنه، هي مي رفت داخلِ 

قبر، خدايا! چه كنه علي؟ چاره سازِ عالم زهرا رو به كي بده؟ زهرا رو از 

كي بگيره، اينجا پيغمبر به دادِ علي رسيد، گفت: فاطمه رو بده من.... كنارِ 

شك رو زدن عباس افتاد رو اباالفضل دو دست از بدن جدا شده بود، م

زمين، حسين اومد بالا سرش كمكش كرد، اما كنارِ علي اصغر كسي نبود 

حسين رو كمك كنه، خودش رفت پشت خيمه ها، نشست، قبر رو كند، با 

دست خودش، يه وقت ديد رباب داره مياد، به نيت فرج سه مرتبه بگو: يا 

 حسين...
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 ه السلامشب هشتم محرم حضرت علي اكبر علي

 

ِ يْک  ل  ِع  ئِک  تِْبِفِنا َّ ل َّ تىِح  ىِالا رْواحِِال َّ ل  ِع  هِِو  بْدِالل َّ باع  ِياِا  يْک  ل  ِع  لام  لس َّ "ا 
ِ ِآخِر  ه  ِالل َّ ه  ل  ع  ِلاج  ِو  هار  ِالن َّ ِو  يْل  ِالل َّ قِى  ِب  ِو  قيت  داً؛ماِب  ب  هِِا  ِالل َّ لام  ىِس  مِنَّ

ِ لام  لس َّ مْ،ِا  تِك  يار  ىِلِزِ هْدِِمِنَّ يْنِِالْع  س  ِبْنِِالْح  لِىَِّ لىِع  ِع  يْنِِو  س  ىِالْح  ل  ع 
يْن..." س  صْحابِِالْح  لىِا  ع  يْنِِو  س  وْلادِِالْح  لىِا  ِع  ِو 

 

 كه هستي حسيني تو يا حيدري

 علي يا همان شخصِ پيغمبري

 

 جوانان عالم فدايت شوند

 كه تا صبح محشر جوان پروري

 

كبر مي كرد كِيف مي كرد، *چه جواني داشت ابي عبدالله،  نگاه به علي ا

 هر پدري به جوانش نگاه كنه كِيف ميكنه...*
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 جمالت تمامِ كتابِ خداست

 به كوثر قسم مي خورم كوثري

 

 نبي نيستي و نبي خلقتي

 خدا نيستي و خدا منظري

 

 علي خوانمت يا نبي گويمت

 ندانم كه هستي علي اكبري

 

 بلند اختران خاكِ راهِ تواند

 نگاهِ تواندشهيدان شهيدِ 

 

*شهيدان ما علي اكبري رفتند، علي اكبري اومدن توي ميدون، هر شب 

بايد ياد شهدا كنيم، وقتي علي اكبر از بابا پرسيد: آيا ما برحقيم؟ آيا حق با 

ابي  "عَلَى الحَْقِ  أَفَلَسْنا"ماست؟ وقتي به شهادت مي رسيم دينمون سالمِ

 حقيم...*آره پسرم، ما بر  عبدالله فرمود:
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 فروغ خدا در تجلَّاي تو

 سلام پيمبر به سيماي تو

 

 حَسَن خويش را ديد در حُسن تو

 حسين محو تماشاي تو

 

 * ابي عبدالله چه جوري نگاه مي كرد علي اكبر رو؟ وقتي گفت:

ابي عبدالله نگاه شُكر كرد به علي اكبر، وقتي  "عَلَى الحَْق أَفَلَسْنا"

دون، نوشتن ابي عبدالله دست به محاسنش ميخواست اولين بار بره مي

ميشه، نگران ميشه،  مستاصلگرفت، توعرب رسمِ، ميگن: وقتي عرب 

دست به محاسنش ميگيره و راه ميره، اولين باري كه علي اكبر ميخواست 

با حسرت نگاهش  "رَةًحَسْ نظََرَ إِلَيْهِ نَظرََفَ "بره ميدون، نوشتن ابي عبدالله

 ثُمَ "ميدان و برگشت، بار دوم نگاهش سخت تر شدكرد، علي اكبر رفت 

 اكبر علي به دل كندن  اميدي و يك نگاه از سر نا "نَظَرَ إِلَيْهِ نظََرَ آيِسٍ مِنْه

 انداخت، همه ي اينها يه طرف، يه نگاه ديگه هم كرد منتظر باش...*

 

 به چشم علمدارِ كربلا

 قيامت كند قد رعناي تو
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 سينمزار تو پايينِ پايِ ح

 دلِ داغدارِ پدر جاي تو

 

 به زخم جبينِ تو اعجاز شد

 كه قرآن ز فرق سرت باز شد

 

*خيلي شبيه بود شهادتش به ابي عبدالله، خيلي زياد، هم تو كلمه هاي 

ژه هاي روضه، علي اكبر كسي جرات نكرد تن به تن بياد مقتل، هم تو وا

كردن،  مقابلش، همون كاري كه با حسين كردن، دست جمعي حمله

حريف نمي شدن... خود ابي عبدالله مُعرفيش كرد: خدايا! كسي رو دارم 

تا  بود، خدا رسول به مَنطقاً و خَلقاً و خُلقاً  شبيه ترين فرد مي فرستم كه

دشمن فهميد علي داره مياد، گفتن: پسرِ بزرگِ حسينِ، گفتن: همين جا 

لي اكبر نگاه كرد كارِ حسين رو تموم كنيم، لذا حمله كردن... يه وقت ع

ديد فقط اونه كه داره شمشير ميزنه و ميكُشه، مرحوم شوشتري ميگه: علي 

اكبر برگشت، ديد باباش رو بلند وايستاده، فهميد هنوز بابا از بچه اش دل 

نكنده، علي اكبر برگشت، مي دونه آب نيست، اما برگشت باباش رو بغل 

جا ابي عبدالله شرمنده شده،  چند "لِسانَك هات"كنه، سير باباش رو ببينه،
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ميخواي برا شرمندگيِ اربابت زار بزني؟ يكي از اون جاهايي كه شرمنده 

شد كنار قنداقه ي علي اصغر بود كه بچه رو زيرِ عبا گذاشت، ان شاءالله 

هيچ مردي شرمنده زن و بچه اش نشه، يكي ديگه از جاهايي كه حسين 

فت: بابا! تشنگي امانم رو شرمنده شد اون جايي بود كه علي اكبر گ

ابي عبدلله گفت: بابا بيا بغلم، يادته يه  "ييَا أَبَتِ الْعَطَشُ قَدْ قَتَلَنِ"بريده

روزي توي مسجد رو دامنم نشسته بودي، يادته هوس انگور كردي؟ 

شاخه ي انگور رو دادم دستت، يادته گفتم: ان شاءالله هيچ روزي نياد از 

م كنم؟ اما امروز حسين شرمنده شد، زبان به من چيزي بخواي نتونم فراه

 زبان علي گذاشت، هر دو گريه كردن، بابا تو كه از من تشنه تري بابا...

بار دوم رفت ميدان، ميداني رفت ديدني، اين روضه خوندنش خيلي 

سخته، اما اين اشكاي شما باعث ميشه راحت آدم حرفش رو بزنه، وقتي 

به فرق علي اكبر، بارها شنيديد، خودش رو  مُرََّة بْن مُنْقِذشمشير زد 

انداخت رو گردن اسب، اسب تعليم ديده است، آموزش ديده است، بايد 

سوارش رو از ميدان جنگ دور كنه، لذا وقتي علي اكبر خودش رو 

انداخت رو گردن اسب، نوشتن خونِ سرش چشماي اسب رو گرفت، 

، ابي عبدالله ديد اسب به جاي اينكه بياد عقب، رفت وسطِ لشكر دشمن

اون وسط گرد و خاك بلند شده، رفت روي بلندي، جلو دَرِ خيمه قرار 

نداشت، خانوم سكينه از كنار باباش تكون نخورد، ميگه: دستم تو دستِ 

 "بابام بود، يه لحظه ديدم وسط ميدان گرد و خاك شد، يه صدايي اومد
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چشماي  "وتالمَ أشرَفَ عَلَيقَد " بابا! بيا... خانوم سكينه ميگه: "اَبَتاه!...

بابام رو نگاه كردم سفيدي چشماش پيدا شد، هنوز علي اكبري نديده، اِرباً 

ارِبا نديده، لخته خون نديده، بدن پاشيده نديده، يه صدا شنيد: بابا! بيا، 

دست و پا گم كرد، ركاب رو گم كرد، يه جوري خودش رو رسوند، 

شروع ميشه، رسيد بالا سَرِ علي اكبر، روضه ي علي اكبر از اينجا به بعد 

 طَقَ سَ "ابي عبدالله از بالاي ذوالجناح، ننوشتن پايين اومد، نوشتن:

از ذوالجناح افتاد زمين، تصور كن يه آقايي رو دوتا  " سرَفَ ال نِعَ

زانوهاش داره راه ميره، اولين بار بود صداي گريه ابي عبدالله اينجور بلند 

يعني داد ميزد:پسرم! تا صدايِ  ": وَلَدي!...اترَّ مَ عَبمام سَالإِ صاحَ "شد

حسين بلند شد، عُمرسعد گفت: اين صدايِ حسينِ، الان لشكر بهم ميريزه، 

چيكار كنيم؟ همه رو جمع كردن دورِ حسين، شروع كردن كف زدن، 

 هلهله كردن، واي.... داشتن ميخنديدن به اربابِ ما، حسين....*

 

 پاشو عصايِ دستِ بابا

 پاشو عليِ اِرباً اِربا

 



 (6گودال سرخ)  
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تفسير داره، يعني نانجيبا  "اِرباً اِربا"فقط برا علي اكبر اومده،  "اِرباً اِربا"* 

عجله داشتن، وقت نداشتن، يه جوري زدن بدن پاشيد، اما برا حسين وقت 

 داشتن، سه ساعت توي گودال، اي حسين...*

 

 پاشو عصايِ دستِ بابا

 پاشو عليِ اِرباً اِربا

 چه درهمه واويلاتنت 

 

*صاحب روضه ي امشب خودِ حضرت زهراست، ميگن: كربلا رفتيد 

چند كارو انجام نديد، تو حرمِ اباالفضل روضه ي آب نخونيد، ميگن: شب 

جمعه كربلا روضه ي علي اكبر نخونيد، آخه مادرش زهرا كربلاست، 

 ميگن: تو حرم ابي عبدالله بچه شير نديد...*

 

 ا منپاشو يه فكري كن بر

 رسيده عمه بينِ دشمن

 به گريه هام دارن ميخندن

 

*نشست ابي عبدالله، سَرِ علي اكبر رو بلند كرد آروم بشه نشد، بدن 

متلاشي شده، خدا رحمت كنه مرحوم سيد مهدي قوام رو، ميخواست 
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روضه ي علي اكبر بخونه، ميگن: تسبيح در آوُرد از جيبش، گفت: اين 

هر جاي اين مجلس بيوفته پيدا ميشه، اما اگه  تسبيح اگه نخش سالم باشه،

پاره بشه، هر تيكه اش يه جا بيوفته، ديگه سخته جمع كردنش، قربونت برم 

حسين جان! يه نگاه كرد ديد همه ي خاك پُرِ علي اكبر شده، ابي عبدالله 

ديد نميتونه بدن رو جمع كنه، صورت رو صورت علي گذاشت، ديگه سر 

ديگه كارِ حسين تموم شده، يه دفعه ديدن خواهر  بلند نكرد، همه گفتن

داره مياد، زينب به سر زنان، خودش رو رسوند، حسين صورت رو 

صورتِ، حسين رو بلند كرد، دست حسين رو گرفت، مقتل ميگه: زينب 

خودش رو كامل انداخت رو بدنِ علي اكبر، اينجا يه جا بود خودش رو 

لگاه، خودش رو انداخت رو بدن انداخت رو بدن، يه جايي هم گودال قت

حسين... اي حسين... اما يه فرقي داشت، فرقش رو بگم با هم ناله بزنيم، 

اگه اومد بالا سَرِ علي اكبر، خودش رو انداخت رو بدنِ علي اكبر، حسين 

بلند شد، گفت: جوانان بني هاشم بيان، كمك كنن، همه ي محَرم ها زنده 

رو كمك كردن، اما تو گودال بودن، زينب رو كمك كردن، حسين 

قتلگاه هيچ محَرمي نبود، شمر اومد، سنان اومد، با تازيانه زينب رو جدا 

 كردن، اي حسين...

 

 



 (6گودال سرخ)  
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 شب نهم محرم)تاسوعا( حضرت اباالفضل العباس عليه السلام

 

 "الحُْسَيْن اَخْيكَ  بِحَقِ كرَْبى اِكْشِفْ يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الحُْسَيْنِ "

اَلسََّلامُ عَلَيكَْ يا قَمَرَ الْعَشيْرهَْ، اَلسََّلامُ عَلَيكَْ يا حاملَِ لِواء الحُسَين، اَلسََّلامُ "

  "اَلسََّلامُ عَلَيْكَ يَا كفَِيلَ زَينَبِ الحُوراء ،عَلَيْكَ يا ساقي العَطاشا

 

 گريه كردم مطَُهَّرم كردند

 پاكْ مانند ساغرم كردند
 

 اسم تو آمد و دلم پرَ زد

 به گمانم كبوترم كردند
 

 شهلايت چشم ز  با نگاهي

 خاكْ بودم ولي زرم كردند
 

 پدر و مادرم همان اول

 نذرِ اولاد حيدرم كردند
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 تا كه گفتم محُبَِّ عباسم

 دلِ آلوده را حرم كردند

 

 شخص بي آبرو چنان من را

 پيشِ مردم چه محترم كردند
 

 شك ندارم كه اين محبت را

 ندبه دعاهاي مادرم كرد
 

 سالياني است آبرو دارم

 ساليانيست نوكرم كردند

 

 يَابْنَ امُّ البنين دعايم كن

 علقمه صدايم كن امشب از

 

 دست بر سينه رو به كرب و بلا

 يا سقا السلام عليكَ
 

 خورشيد ه يقمر خانواد

 صدقه دارد اين قد و بالا



 (6گودال سرخ)  
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 پسر چهارمِ امير حُنين

 دست بر سينة بني الزهرا
 

 تو سپاه حسينچشم و ابروي 

 سيد الشهدا كاشف الكربِ
 

 سيزده ساله فاتح صفين

 سومين بچهْ شير، شيرِ خدا
 

 ارمني ها مُريد نام تواند

 شاهدم سفره هاي تاسوعا
 

 تو كه هستي، حسين هم آخر

 شد پناهنده بر تو عاشورا
 

 سايبانِ مخَُدَّراتِ حرم

 كُبري پشتْ گرميَِّ زينبِ

 

 ا سائلنَإعطِني يا كريم، اَ

 فاضلابو بِكَ جيرٌ ستَمُ
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* اذن ميدان گرفت اباالفضل بواسطه ي عطش بچه ها، ابي عبدالله چند جا 

تو قصه ي اباالفضل گريه كرده، يه جا وقتي ميخواست بره ميدان، مرحوم 

علامه قزويني ميگه: ابي عبدالله داشت رو به لشكر نگاه مي كرد، رو به 

مونده و يه اباالفضل، يه مشت زن و كشته ها، همه شهيد شدن، يه حسين 

بچه ي تنها، حسين داره نگاه ميكنه، اباالفضل آروم اومد پشتِ سَرِ ابي 

داداش اجازه  "؟رُخصَة هلَ مِن"عبدالله، آروم كنار ابي عبدالله فرمود:

ميدي من برم؟ تا فهميد ميخواد بره ميگن: ابي عبدالله صيحه زد، اينجا 

خواي بري؟ بيا يه بار بغلت كنم... ابي عبدالله گريه كرد، يعني تو هم مي

فرمود: عباس! تو بري من لشكري ديگه ندارم، اگه ميخواي بري باشه اما با 

 هم ميريم، منو تنها نذاري اينجا، من دق ميكنم از غصه ي تو....*

 

 

 شد بلواواي از لحظه اي كه 

 شد غوغارفتي و در خيام 
 

 سايه ات بين نخلها گم شد

 طمه چه تنها شدپسر فا
 

 نهر فرات تا رسيدي كنارِ



 (6گودال سرخ)  
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 علقمه در مقابلت پا شد
 

 تا قيامت خجل ز لبهايت

 خنكي هاي آب دريا شد

 

*عباس رسيد كنار نهر علقمه، تشنه بود، سقا بود، آب رو آوُرد بالا، شنيد 

دستي كه به آب خورد، گفت: ديگه اين دست رو  "العطش... "صدا مياد:

خورد به آبي كه نصيبِ تو نشد، آب رو ريخت روي نميخوام، دست من 

آب، چنان آب رو محكم روي آب زد، انگار ميخواست يه سيلي به آب 

بزنه، گفت: اي آب! زشيرخواره برايت پيام آوردم، پيام داده كه اي آب 

غيرتِ تو كجاست؟... آب رو ريخت روي آب، مشك رو پر از آب 

ها ميگن: چهارتا مشك،  كرد، مشك رو رويِ دوشش انداخت، بعضي

بعضي ها ميگن: يه مشك، مشك رو گرفت به بغل، سوار بر اسبش شد، 

عباس يه هدف داره، فقط و فقط رسيدن به خيمه ي اطفالِ، دشمن هم يه 

هدف داشت، چهار هزار نفر تيرانداز آماده شدن، روي كُنده ي زانو 

داشته باشه نشستن، هدف عباسِ، گفتن بايد مشك رو بزنيم، عباس آب ن

 به سمت خيمه ها نميره، همه ي اميدش آبِ...*
 

 جانب خيمه راه افتادي
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 فكر و ذكرت لبان آقا شد
 

 در كمينت چهار هزار نفر

 تيرها در كمان مهيَّا شد
 

 قدُّ و بالات كار دستت داد

 چند صد تير در تنت جا شد

 

 *يهو به خودش اومد...*
 

 بي هوا دستِ راستت افتاد

 شكارِ اعدا شددست چپ هم 

 

 قاسم نعمتي :شاعر#

 

*دستاش رو زدن، دستات رو بيار بالا: سقاي دشتِ كربلا 

اباالفضل،اباالفضل، دستش شده از تن جدا اباالفضل،اباالفضل... يهو به 

خودش اومد ديد مشك تو بغلشِ، مشك سالمِ، خدارو شكر كرد مشك 

به خيمه، يكي از سالم باشه دست ميخوام چيكار كنم؛ آب رو بايد ببرم 



 (6گودال سرخ)  
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چرا؟ چون مشك رو مثل پدري " اَبَا القِربَه "القاب اباالفضل پدرِ مشكِ 

كه مشك رو به بغل گرفته در آغوشش گرفت، خودش رو انداخت رو 

مشك، مبادا مشك تير بخوره، اما تيراندازا شروع به تيراندازي كردن، 

اباالفضل هي به مشك التماس مي كرد، تو وفاداري كن، علي اصغر 

يه  "راحيِّتَالعباس مُ فَ قَوَفَ ""منتظرِ، رباب منتظرِ، يهو ديدن عباس ايستاد

نگاه كرد ديد آب از مشك داره ميره، مشكِ آب رو زدن، ديگه ايستاد، 

اميدش نا اميد شد، نه ميتونست جلو بره، آبي نداشت، نه مي تونست 

بگرده، مشكي نداشت، دستي نداشت، چيكار كنه؟ مُتحير شد، آدم متحير 

ميره جاي ديگه، با ديدي تا حالا؟ آدم متحير حواسش پرت ميشه، ذهنش 

خودش ميگفت: چيكار كنم؟ جواب سكينه رو چي بدم؟ جوابِ حسين 

رو چي بدم؟ مشك نيست، آب نيست، هي تيرها مي اومد، دسته دسته مي 

اومدن عباس رو بزنن، اما عباس با چشماش اونا رو دور مي كرد، 

رِ است، يه چشمايي داشت، نگاه مي كرد دشمن زه "البَصيرَة نافِذَ"عباس

ترك ميشد، با نگاهش خيلي ها فرار كردن، يه مرتبه ديدن دست نداره، 

شمشير نداره، نيزه نداره، آب نداره، هيچ سلاحي نداره، اما دشمن فرار 

ميكنه، گفتن: چه خبره؟ گفتن: با دوتا چشماش داره لشكر رو بيچاره 

اد، ميكنه، يه مرتبه يه نانجيبي صدا زد: حرمله كجاست؟ بگيد: حرمله بي

الان يه كاري ميكنم ديگه چشماش نبينه، يهو به خودش اومد، ديد تير تا 

پر تو چشمش فرو رفته، يه خار تو چشمِ ما بره، چه جوري در مي آريم، 
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با دست در مي آريم، اما عباس دست نداشت، هي اين سر رو تكون داد، 

نانجيبي سر رو خم كرد، كلاه خود از سرش افتاد، زانو رو آورُد بالا، يه 

ديد سَرِ عباس برهنه است، الان وقتشه، اومد دو دستي از پشت سر عمود 

 آهنين به فرق عباس زد، يه جوري زد.... حسين...

من يه سئوال ازت ميكنم: كسي كه تير تو چشمش باشه، از پشت سر هم 

 عمود آهن بخوره، با صورت هم بيوفته، تير چي ميشه؟ يه جوري زدن

از اسب رو زمين افتاد، يه  مرتبه حسين شنيد يه  " فانقلب عن فرسه"

ابي عبدالله اومد، رفتا ابي  "خاكدرك اَخا اَيا اَ "صدايي داره مياد: 

عبدالله با اباالفضل فرق داشت، برا هر شهيدي به سرعت مي اومد، برا علي 

اكبر به سرعت اومد، برا قاسم به سرعت اومد، اما نوشتن برا عباس آروم 

، ميديدن هي مياد، هي خيمه رو نگاه ميكنه، نگرانِ زينبِ، آروم اومد

زينب محرم نداره، زن و بچه ام چي ميشن؟ نشست بالا سَرِ عباس، نوشتن: 

حسين داد ميزد، هي  "الحسين صَرَخَ"ابي عبدالله كنارِ بدنِ اباالفضل، 

 ميگفت: داداش پاشو... بلند بگو: حسين!
 

 

 

 

 



 (6گودال سرخ)  
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 الحسين عليه السلامالله اباعبد شب دهم محرم)عاشورا( حضرت

 

 نموده واست ديگه برادري، نه آب آوري

 نه جُون و عابسي، نه عون و اكبري

 

 الهي بميرم براي تو غريبِ كربلا

 نبينم حسينم تنها بموني بينِ دشمنا

 

 تكيه نزن آقا به نيزه ها به نيزها به نيزه ها

 اذِنم بدي برات ميشم فدا ميشم فدا ميشم فدا

 

 واسه وداع اومدي سوي حرم آه برادرم

 آخه بايد چه جور از تو دل بِبرُم

 

 مي دوني چي اومد اين دم آخري به روز من

 برا چي برادر از من ميخواي تو كهنه پيرُهن
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 خوب ميشناسي آقا اين لشكر و اين لشكر و اين لشكر و

 خواهر بشه فدات تنها نرو تنها نرو تنها نرو

 

 م تاب و توان بردداغ برادر از تن

 رفتي حصار خيمه را باد خزان برد

 

 بغض علي را داشت هر كس رفت گودال

 پيري عصا و آن يكي تير و كمان برد

 

 پيراهني كه يادگارِ مادرت بود

 ساربان برد هر چند ديگر پاره بود آن

 

 اي كاش قاتل خنجرش را تيز مي كرد

 خواهر بميرد كشتنت خيلي زمان برد

 

 ها نفهميدم حسينم در آن شلوغي



 (6گودال سرخ)  
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 خولي سرت را بُرد آيا يا سَنان برُد

 

 گودال پيرم كرد جانِ خواهر! اما

 جانِ مرا بزم شراب و خيزران برد

 

*چند بار ابي عبدالله با زينب وداع كرد، چند بار زينب رو ديد و آرام 

كرد، اما وقتي اراده ي ميدان رفتن داره ديد زينب آرام و قرار نداره، خيمه 

ها رو بهم ريخته از بس گريه ميكنه، يه بار موقع ميدان رفتن از مركب 

پاي مركب، پياده شد، نگاه كرد ديد نازدانه اش خودش رو انداخته زير 

بابا تا از مركب پياده نشي نميذارم بري، يادمه وقتي خبر شهادت مسلم رو 

آورُدن، دخترش حميده رو چطور روي زانو گذاشتي، چطور دست 

نوازش به سرش كشيدي، منم بايد روي زانوت بذاري، دستِ يتيمي به 

سرم بكشي، دختر رو آرام كرد، دوباره قصد ميدان رفتن داره ديد زينب 

آرام نميشه، خواهرم چرا اينطور گريه ميكني؟ گفت:عزيزِ دلم! دست 

ولايت روي سينه ام گذاشتي آرومم كردي، اما الان يه لحظه يادم اومد 

امشب داري ميري، يه زنِ تنها اين همه زن و بچه، توي اين بيابون ها، اگه 

بهونه ي بابا بگيرن چي جوابشون رو بدم؟ چه جوري بچه هات رو آرام 

كنم؟ دوباره داره ميره ميدان، ديد دوباره زينب بهم ريخته، خواهرم! چرا 

دوباره گريه ميكني؟ گفت: داداش! از خدا پنهان نيست، از تو هم پنهان 
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نيست، تو داري ميري من مي ترسم، هر چي دور و برم رو نگاه ميكنم جز 

 تو پناهي نمي بينم، تو هم ميخواي بري... اي حسين!

 

 

 

 (شام غريبان)م محرم شب يازده

 

هِِ بِسْمِِ حْمٰنِِِٱلل َّٰ حِيمِٱلر َّ ِٱلر َّ
ا ا "ي  ه  ي َّ
 
يزِ ِأ زِ اِالْع  ن  س َّ اِم  ن  هْل 

 
أ ر َِّ و  اِالض َّ جِئْن  ةِ ِو  اع 

اةِ ِبِبِض  زْج  وْفِِِم 
 
أ اِف  ن  ِل 

ِ يْل  قِِْالْك  د َّ ت ص  اِو  يْن  ل  قِين"ِع  دَِّ ص  ت  جْزِيِالْم  ِي  ه  ِالل َّ  إِن َّ
سين،ِبحقِ ةِ،ِ"ياِربِالح  جُّ سين،ِبظهورِالح  سين،ِاِشفِصدرِالح  الح 

ةِ" جُّ ة،ِبظهورِالح  جُّ ة،ِاشفِصدرِالح  جُّ ة،ِبحقِالح  جُّ ِياِربِالح 
ِ

سَلامٌ عَلى "ديگه از امشب بايد از اين عبارت و مقدمه شروع كنيم

ديگه از امشب امان از دلِ زينب،  ..."و لِسانِ الشَكور  الصََّبور زَينَبَ قلَبِ

شام غريبانِ، ساعتي قبل عمه ي امام زمان دست رو سرش گذاشت، الان 

من و تو هم دست رو سرمون بذاريم، آدمِ مصيبت ديده دست رو سر 

امام زمان بارها سفارش كردند:  "يا صاحب الزمان! اَلغوث اَلاَمان..."ميذاره
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يه مي كنيد برا فرج من هم دعا توي جلساتي كه برا عمه ام زينب گر

 كنيد...*

 

 زينب است دست خدا، دو دست علمدارِ

 زينب است قلب سليم، يكسره بيمارِ

 زينب است شيعه تمام عمر گرفتارِ

 زينب است عاشق شدن فقط و فقط كارِ

 زينب است ، بدهكارِي استهر كس حسين

 

 شديمزينب نبود، مُحرِم هيئت نمي

 شديمنميشديم، هدايت گمراه مي

 شديمقيمت نمي در كوي يار صاحبِ

 شديماين زن نبود، مرد طريقت نمي

 زينب است اسلام تكيه داده به ديوارِ
 

أنَْتِ  "*كيه اين خانوم؟ امام سجاد خطاب به عمه جانش زينب فرمود:

ينبي كه ديشب ابي ... همون ز"مفَُهََّمةَ غَيرُْ فَهِمَةٌ مُعَلََّمَةٍ  غَيرُْ عَالِمةٌَ  بِحَمْدِ اللََّهِ

عبدالله بهش گفت: منو توي  نماز شبت دعا كن... امشب چه شبي است 

 براي اين خانوم؟ ديشب عباس داشت، حسين داشت...*
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 بعد از حسين روح دميد انقلاب را

 حساب رابر دوش خود نشاند غم بي

 زنده نمود نهضت ختمي مآب را

 اين زن حجاب را عفتِ محكم نمود

 زينب است سربرهنه، عزادارِخورشيد 
 

اين حجابي كه روي سر خواهران و مادران ماست، اين سرمايه يادگار *

كيه؟... زينب عفيفه اي است كه در راه عفتش/عباس مي دهد نخ معجر 

 نمي دهد*

 

 ستدستِ كشتيِ در خون طپيده اوبهسكان

 ستاو رسيدهعشق به پيكر آثار داغ

 سته اوصبر از غمش مدام گريبان دريد

 به رأس بريده اوستنگاه  ومه يمنظ

 زينب است ست سينه اگر، زارِپر خون شده

 

لأَندبَُنََّكَ صَباحا و مَساءً و   "*اين روضه اي كه امام زمان فرمودند:

اگه اشك هاي چشمم خشك بشه خون  "دَما بَدَلَ الدَُّمُوعِ لأبَكِيَنََّ عَلَيكَ 
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روضه خيلي سخته، ايني كه امام گريه ميكنم... همين روضه است، اين 

سجاد هي زد روي پاش گريه كرد، گفت: امان از اسارت... روضه روضه 

ي ناموسه، روضه روضه ي مُخدَّراته، روضه ي اون خانومي است كه 

يحييِ مازني چهل سال همسايه ي ديوارِ به ديوارِ زينب كبري است تو 

ر سايه اش رو نديدم، مدينه، ميگه چهل سال همسايه ي زينب بودم، يه با

حتي صداش رو هم نشنيدم... روضه روضه ي اين خانومِ كه ميخواست بره 

 سر قبر پيغمبر كوچه هارو تاريك ميكردن كسي نبينه ناموسه علي رو...*
 

 قامت كمان نمود كه يارش بايستد

 بايستد دار و ندارشتا كه حسين 

 پرچم بلند كرد، شعارش بايستد

 بايستدحقش نبود شمر كنارش 

 !زينب است؟ سزاوارِ آيا اسير لفظِ 
 

 امير عظيميشاعر #

 من زينب صبور تو بودم ولي حسين

 هنگام قتلِ صبر تو صبرم تمام شد

 *مگه چي ديد زينب؟ همين امروز...*
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 لبت نيزه ميخُورَد ،ديدم كه جاي آب

 ازآن به بعد آب به لب ها حرام شد

 اي احترامِ واجبِ زينب، دَمِ غروب

 شدي و جسم تو بي احترام شد عريان

 بعد از عبورِ چكمه ي شمر از تنت حسين

 صحبت ز نعل هاي سواره نظام شد

*يه كاري با بدنِ حسينش كردن، رسيد توي گودال قتلگاه، زينب از 

مدينه تا كربلا اين همه بلا ديده بود، مادر از دست داد، همه مراقب زينب 

ورد به فرقش، زير بغل هاش رو بودن، باباش اميرالمومنين كه شمشير خ

گرفته بودن، تا رسيدن جلو در خانه، فرمود: حسنم! حسينم! من رو رها 

كنيد، ميخوام زينب من رو روي پاي خودم ببينه، دخترم من رو توي اين 

حال نبينه، باز هم مراعات زينب رو كردن، توي تشييع جنازه ي امام 

تشييع جنازه، زينب نبود ببينه مجتبي نبردنش، عرب رسم نداشت زنها ببرن 

جنازه ي برادرش تير باران شد، اما هر چي مدينه نديد، هر چي تو كوفه 

نديد، امروز اومد بالاي تَلِ زينبيه، اين نيزه ها رو كنار زد، اين شمشيرها 

رو كنار زد، چه كردن با اين بدن؟ با تعجب صدا زد: آيا تو حسينِ مني؟ 

بود، يه كاري كرد هم دوست هم دشمن يه كاري كرد هيچكي نكرده 
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 بدنِ حسين رو جمع كرد، "فَاَبكت كلَِّ عَدوٍُ و صَدِيق"گريه كردن 

خودش رو انداخت رو بدن حسين، لبهاش رو گذاشت  "عليه تبَّنكَفَ"

 روي رگها، اي حسين!...

خدايا! به زينبِ كبري، به سخت ترين شبِ عُمرش، فرج امام زمان برسان، 

از ما و مجلس ما راضي كن، ياصاحب الزمان! ببخش برا قلب نازنينش 

جدتون كم گذاشتيم، ببخش نمرديم تو روضه، اي كاش حسين جان! تو 

روضه هات مي مرديم، تو روضه ي عاشورات مي مرديم، امشب آخرِ 

شب آب آزاد شد، زينب همه رو جمع كرد زيرِ خيمه ي نيم سوخته، ديد 

واهرا نيستن، به زحمت هر كدوم رو پيدا خيلي ها نيستن، دخترا نيستن، خ

كرد، بعضي ها جون داد بودن، بعضي ها زخمي بودن، همه رو كه جمع 

كرد، از سكينه پرسيد رباب كجاست؟ گفت: عمه جان! رباب نشسته كنارِ 

آبِ فرات، داره با آب حرف ميزنه، بي بي زينب اومد كنارش نشست، 

ايد همراه من باشي، ميبيني بچه گفت: رباب! تو بايد كمك من باشي، تو ب

ها زخمي شدن، مي بيني بچه ها تشنه هستند، گرسنه اند، صدا زد: زينب 

جان! دست رو دلم نذار، آب آزاد شده اما علي اصغرم نيست، كاش الان 

بغلش مي كردم... اي خدا به شيرخواره ي اباعبدالله، به اون خوني كه 

برنگشت، فرج امام زمانِ مارو پاشيده شد به آسمان و يه قطره اش هم 

 برسان...


